
سیاست زدگى اقتصاد ایران
وقتی جلد اول کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران«، در اردیبهشت سال 1392 به صورت دیجیتال و از طریق تارنمای رسمی دکتر محسن رنانی - که پیش از این، تألیف و انتشار 
دو کتاب »بازار یا نابازار؟« و »چرخه های افول اخلاق و اقتصاد« را در کارنامه خود دارد - منتشر شد و نویسنده در حوزه »اقتصاد سیاسی« یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی قرن جاری، 
یعنی تغییر الگوی انرژی جهانی، را از نگاه اقتصاد سیاسی تحلیل کرد و گزارشی نگران کننده از پیش بینی آینده نفت و تفسیر متفاوتی از مناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن ارائه داد؛ 
کمتر کسی باور داشت که بتوان با علم اقتصاد به پیش بینی اقتصاد سیاسی عصر حاضر پرداخت. نویسنده در مقدمه جلد اول کتاب آورده است: »تدوین اولیه این کتاب هشت سال پیش 
از انتشار نسخه الکترونیکی آن ) یعنی در سال 1384( آغاز شده و بسط ها و بازنویسی های آن در زمستان 1385 و بهار 1386 انجام شده است. آنگاه یک بار دیگر در بهار و تابستان 1387 
اطلاعات آن بهنگام سازی شده و سرانجام متن نهایی آن در مهر 1387 »فقط« برای چند نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. مطالعه این کتاب و پیش بینی های 
صورت گرفته در آن زمان و طبیعتاً تحقق بخش قابل ملاحظه ای از این پیش بینی ها بگونه ای که نویسنده در نشست نقد و بررسی این کتاب در مورد آن می گوید: »آنگاه که این کتاب 
را تدوین می کردم آگاهانه پیش بینی هایم را با اندکی نمک بدبینی همراه می کردم. هدفم این بود که این نگرانی های بدبینانه را به مقامات کشور منتقل کنم، تا شاید به فکر بازبینی در 
چیدمان اولویت های ملی بیفتند. اما اکنون که به آن پیش بینی ها می نگرم درمی یابم که بسیار محافظه کارانه اند. یعنی نه تنها برخی از پیش بینی های جسورانه آن ـ که برای یک افق 20 

ساله بوده ـ هم اکنون محقق شده است بلکه حتی در برخی حوزه ها پیش بینی من از واقعیت عقب مانده است«.
من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی ملتم نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات کشورم فرستادم 
و »پنج سال« صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای برجاست و هنگامی که دریافتم پیش بینی های به ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار 
محافظه کارانه تر از تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت های ما با سرعت بیشتری رو به پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم«. او علت این تصمیم را چنین بیان داشته 
است: »امروز اقتصاد ما هیچ راه حل اقتصادی ندارد. اقتصاد ما در بن بست سیاست به دام افتاده است و سیاست ما نیز در دام مناقشه اتمی زمین گیر شده است، سیاست زدگی اقتصاد شاید 
مهم ترین واژه ای باشد که در سال های اخیر گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته و شاید به نوعی بتوان رکود بی سابقه سال های اخیر و کاهش چشمگیر تولید و سرمایه گذاری های 

جدید صنعتی را زائیده این سیاست زدگی دانست.
تحلیل اقتصاد کشورهای مختلف جهان در دهه های گذشته با متره سیاسی، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد کشورها ، همواره تحت تاثیر سیاست های آنها بوده است و به نوعی سیاست ها 
در خدمت توسعه اقتصادی بوده اند در حالی که متاسفانه در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست بوده و از اثرات منفی آن متاثر شده است با توجه به مباحث مطروحه در حوزه «سیاست زدگی 
اقتصاد» بی مناسبت ندیدیم یادداشت آغازین این شماره را اختصاص دهیم به گزیده ای از دیدگاه های استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامه 25 صفحه ای خود درباره پیامدهای اقتصادی 
انتخابات اسفند 94 که خطاب به شورای نگهبان نگارش،  اختصاص دهیم که در این نامه باز هم بر اقتصاد سیاست زده کشور تاکید شده و آینده نظام سیاسی و حتی آینده ملت ایران را منوط به 
تصمیم گیری های مبتنی بر دموکراسی و عقلانیت و تامین فضای امن و آرام برای اقتصاد کشور دانسته است، وی در بخشی از این نامه می گوید: » به گمان من این انتخابات تعیین می کند که 
روند آینده تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه باشد و آیا ساختار نظام سیاسی ما همچون گذشته با فراز و نشیب هایی، در یک روند تکاملی به سوی دموکراسی کامل تر ادامه می یابد 
یا به مسیری کاملًا غیردموکراتیک درمی غلتد؟« رنانی در این نامه با اشاره به لزوم مشارکت همه جناح ها و تفکرات سیاسی درون نظام در فرآیند دموکراتیک اداره کشور و توجه به خواست 
مردمی در تعیین مشی سیاسی آینده کشور هرگونه حذف و انحصارگرایی را موجب تیره شدن فضای عمومی کسب وکار  و تیره شدن افق اقتصاد دانسته است که نتیجه ای جز تعمیق رکود و 
ورشکستگی گسترده بنگاه ها نخواهد داشت که در نهایت دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاح گرای عقلانی را در دوره های بعدی می گیرد و 

هم نظام سیاسی را وارد دوره ای از فرایندها و تحولات غیردموکراتیک می کند که مسیری متفاوت از روند 37 سال گذشته را در پیش پای نظام سیاسی ایران خواهد گذارد.
نویسنده کتاب »چرخه های افول اخلاق و اقتصاد« در این نامه،با اشاره به »عدم اطمینان« در فضای کسب وکار ،که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است می نویسد: اقتصاد ما 
اکنون با کمبود سرمایه روبه رو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با 
حدود 25 درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط کشور مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی 
انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبه رو نیستیم. کمبودهای 
اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات، کمبود اعتماد و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می گیرند.«

استاد اقتصاد سیاسی توسعه، در این نامه مفصل به فقهای شورای نگهبان چنین نتیجه گرفته است: »بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که 
راهی که نظام در انتخابات 92 آغاز کرده است یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناح ها و گروه های مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از 
سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت و اجماع درونی نظام است و همچنان ادامه خواهد داشت و سیستم پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی 
تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطع دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات 92 همچنان مردد است که بالاخره واقعه 
92 نوعی پذیرش از روی ناچاری بوده است یا این که نظام حقیقتاً مسیر تازه ای را برگزیده است. پیام هایی که در این مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند 94 
آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که نظام همچنان به سوی افزایش فراگیری و 
گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی، حاکمیت واقعی رای مردم و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش می یابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی 
روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی اقتدارگرایی و بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخش های بزرگ تری از جامعه به 
پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش نظام تدبیر در انتخابات 92 یک ضرورت و تاکتیک بوده است و به زودی کشور به همان روندهای 
سابق باز خواهد گشت. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دست کم سه سال آینده را 

در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سال های گذشته است«
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